
  

  فلسفه و منطق

ـ درسـت اسـت كـه از هدفـداري سـخن گفتـه شـده و ايـن بحـث در حيطـه           » 4«گزينه  -1
  شناسي است. ن سؤال شده پس در حيطه معرفتشناسي است اما از چگونگي شناخت آ هستي

  ها: گزينه علت نادرستي

يـا مابعدالطبيعـه مـورد     شناسـي  نياز موجودات جهان هستي به خدا در هسـتي »: 1«گزينه 
  گيرد. بررسي قرار مي

نبودن او در فلسفه اخلاق بررسـي   بحث در رابطه با رفتار انسان و مقصر بودن و»: 2«گزينه 
  شود. يم

  باشد. هاي فلسفه مي شناسي مربوط است كه از شاخه به انسان»: 3«گزينه 

    )دشوار( دوم ـ چيستي فلسفه ـ تركيبي) درسدهم ـ ياز پايه( )محتشم نيك(

ـ سؤال از فايده زندگي مربوط بـه مسـائل بنيـادي اسـت و بـا مبحـث معنـاي        » 3«گزينه  -2
  زندگي ارتباط دارد.

  ها: بررسي ساير گزينه

  ز تعريف دانش و فلسفه پرسش بنيادي نيست.بحث ا»: 1«گزينه 

  اين سؤال مربوط به حيطه دين است.»: 2«گزينه 

  گيرد. اين سؤال در علم منطق مورد بررسي قرار مي»: 4«گزينه 

    ) (متوسط)9دوم ـ چيستي فلسفه ـ صفحه  درسيازدهم ـ  پايه( با تغيير)  99 (سراسري

باشـد.   هـاي فلسـفه مـي    گردد كه از شاخه باز ميـ مفهوم حكومت به فلسفه سياسي » 1«گزينه  -3
شود كه در فلسفه هنر  مربوط ميشناختي  شناسي به مفاهيم عميق و اصلي زيبايي (فلسفه مضاف) زيبايي

ياضي بررسي اعداد در فلسفه رت آيد. ماهي شود لذا فلسفه مضاف و شاخه فلسفه به حساب مي بررسي مي
رياضيات است. علم هنر هم يك دانش خاص اسـت زيـرا بـه مسـائل     ترين مسئله در  شود زيرا بنيادي مي

  صحيح است. » 1«پردازد بنابراين گزينه  مربوط به حيطه هنر مي

    ) (دشوار)14و  13ـ صفحه  هاي فلسفه ريشه و شاخهدوم ـ  درسيازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

هـا وارد   شـود و آن  نمـي  ها گشـوده  واقفان اصلاً دروازه جهان برتر به روي آن ـ» 3«گزينه  -4
  نادرست است.» 3«شوند، بنابراين گزينه  جهان معقول نمي

    ) (آسان)6و  5ـ صفحه  چيستي فلسفهاول ـ  درسيازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

ت بشـر بـراي پاسـخ قانونمنـد         »د«ـ تنها عبارت » 2«گزينه  -5 صحيح اسـت. تـلاش و هميـ
  موجب ظهور دانشي به نام فلسفه شده است.

هـاي فلسـفي    ها در طول زنـدگي خـود بـا پرسـش     همه انسان»: الف«علت نادرستي عبارت 
  ها جدا نيستند. ها از انسان شوند، زيرا اين پرسش رو مي روبه

معنايي واژه اين لغت به معناي دانش  تبادلاتدر آخرين مرحله »: ب«علت نادرستي عبارت 
  خاص به كار رفت.  

از افــراد از آغــازين روزهــاي حيــات فكــري اهميــت  برخــي  »:ج«علــت نادرســتي عبــارت 
  هاي فلسفي را دريافتند نه از آغازين روزهاي حيات انسان! پرسش

    اول ـ چيستي فلسفه ـ تركيبي) (متوسط) درسيازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

شـناس   شناس باشد يا نباشد و متقابلاً فردي كه زمـين  ـ يك فيلسوف مي تواند زمين» 2«گزينه  -6
  وجه است. ها عموم و خصوص من تواند فيلسوف باشد يا نباشد بنابراين نسبت ميان آن مي است

    اول ـ چيستي فلسفه ـ تركيبي) (آسان) درسيازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

  هاي فلسفي (فطرت ثاني) به اين صورت است: ـ مراحل درك و دريافت» 3«گزينه  -7

ــ  4 هـا متناسـب بـا سـؤال     تفكـر در اندوختـه   ـ3ـ طرح سؤال 2رو شدن با مسئله  ـ روبه1«
  باشد.   هاي عنوان شده مي متناسب با قسمت» 3«كه گزينه » فلسفي  رسيدن به دريافت

  ها: بررسي ساير گزينه

  سؤال مطرح شده كه نادرست است.» 2«مرحله اول وجود ندارد و  »:1«گزينه 

  له با طرح سؤال آغاز گرديده است.مرحله اول وجود ندارد و به جاي مواجهه با مسئ »:2«گزينه 

  نيز دو سؤال عنوان شده بنابراين اين موضوع نيز نادرست است. »:4«گزينه 

    ) (متوسط)5اول ـ چيستي فلسفه ـ صفحه  درسيازدهم ـ  پايه( با تغيير) 1400(سراسري  

فهمد همان فهـم بـراي او در    ها معتقد بودند كه هركس هر چه مي ـ سوفيست» 2«گزينه  -8
و در ») 3«حكم حقيقت و واقعيت است، پس حقيقت امري نسبي است و مطلق نيست (رد گزينه 

همچنين مطابق با متن كتاب درسي دغدغـه  ») 1«هر فردي متفاوت و تغييرپذير است. (رد گزينه 
ها) بيان واقع نبود و اين گروه چـون پيـروزي بـر رقيـب خـود را       (نه همه آن ها برخي از سوفيست

كردنـد كـه در    هاي خود از مغالطـه اسـتفاده مـي    رو در استدلال دانستند از اين هدف ميترين  مهم
  »).4«ظاهر درست و در واقع غلط بود. (رد گزينه 

    )دشوار) (7صفحه ـ  چيستي فلسفهاول ـ  درسيازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

اونـد باشـد   ـ حمل وجود بر ماهيت نيازمند دليل است حتي اگر آن مفهوم خد» 3«گزينه  -9
داراي زاويه بودن مثلث نيز نيازمند ارائه دليل است. بنابراين نـوع حمـل در هـر دو گزينـه شـايع      

  باشد. صناعي است و نيازمند ارائه دليل مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  نياز از دليل دليل ـ بيبه نيازمند  »:1«گزينه 

  نياز از دليل نيازمند به دليل ـ بي »:2«گزينه 

  نياز از دليل نيازمند به دليل ـ بي »:4«گزينه 

  ) (دشوار)   5(پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  محتشم) نيك(

نسبت ميان وجود و ماهيت تباين است و وجود همان وجـه مشـترك ميـان    ـ » 1«گزينه   -10
اي ه ـ جنبـه  شـهيد مطهـري   بـودن  انسـان ها. معلم بودن و  اختصاصي آنوجه موجودات و ماهيت 

گيرد. پس اين مثال نسـبت ميـان وجـود و     مختلفي است كه بر يك وجود در عالم خارج تعلق مي
» 4«و» 3«كنـد و گزينـه    اجـزاي آب را بيـان مـي   » 2«دهد. گزينه  ماهيت را به درستي نشان مي

  ربط است. كاملاً بي

    )متوسط) (تركيبيـ  هستي و چيستياول ـ  درسـ  دوازدهم پايه( محتشم) نيك(

مغاير هستند و اين مغايرت در عـالم ذهنـي اسـت.     ـ وجود و ماهيت با يكديگر» 4«زينه گ -11
هـاي يـك    هـا جنبـه   يابد: وجود و ماهيت. اين كند دو جنبه مي انسان در هر چيزي كه مشاهده مي

گيرند. عروض وجود بـر   موجودند كه در عالم خارج از ذهن (واقعيت) به يك موجود واحد تعلق مي
  مغايرت ذهني وجود و ماهيت است. ماهيت همان

  ها: رد ساير گزينه

  وجود و ماهيت در انتزاع (ذهن) عينيت ندارند و مغايرت دارند. »:1«گزينه 

هـا اتحـاد    نبنـابراين در مـورد بحـث نسـبت ميـان آ     مفهوم مختص ذهن است،  »:2«گزينه 
  مصداقي وجود و ماهيت در خارج وجود دارد نه اتحاد مفهومي.

ماهيت همان مغايرت وجـود   برمصداق مختص عالم واقعيت است. زيادت وجود  :»3«گزينه 
و ماهيت در ذهن است. پس زيادت مصداقي وجود بر ماهيت اشتباه است و زيادت مفهـومي  

  وجود بر ماهيت صحيح است.

    اول ـ هستي و چيستي ـ تركيبي) (دشوار) درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

ن گفت هستي و چيستي دو مصداق از يك واقعيت خـارجي هسـتند،   توا ـ نمي» 1«گزينه  -12
  ، دو مفهوم، دو جهت، دو معنا يا دو جنبه از يك مصداق واحد هستند.ها دو وجه آن

  ها: بررسي ساير گزينه

    توان ـ نمي توان نمي»: 2«علت نادرستي گزينه 

  توان توان ـ مي مي»: 3«علت نادرستي گزينه 

  توان توان ـ نمي مي: »4«علت نادرستي گزينه 

    (دشوار) )4اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

ـ شكل بودن براي مثلث ضروري است و اين حمل جزو ذاتيـات مفهـوم مثلـث    » 4«گزينه  -13
باشد. در اينجا حمل محمول براي  نياز از دليل مي باشد. حمل ماهيت بر ماهيت از نوع حمل بي مي

شد حمل شكل سه ضـلعي بـر    نيست بلكه جزء ماهيت است. اگر گفته ميع عين ماهيت آن موضو
  مثلث، آن زمان اين حمل عين ماهيت بود.

    ) (متوسط)5اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

ود و ذات اوست. نسبت ميان وج زوهاي انسان و ج ـ نامي بودن انسان از ويژگي» 2«گزينه  -14
ماهيت نيز تباين است. مطابق بحث مغايرت وجود و ماهيت مفهوم هر چيزي با وجـودش مغـايرت   

براي همه مصاديق يا برخـي از آن مصـاديق   گونه نبود حمل وجود بر آن مفهوم  دارد چون اگر اين
  شد. نياز از دليل مي بي

    دشوار)اول ـ هستي و چيستي ـ تركيبي) ( درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

جـه اختصاصـي   دهنـد و ماهيـت و   ت آن را تشكيل مـي ـ ذاتيات يك شي ماهي» 4«گزينه  -15
 ست. ااشياء 

جزء ماهيـت  دهد كه وجود  ميفقط همان نكته نيست بلكه نشان »: 1«گزينه علت نادرستي 
  هم نيست.و ذاتي آن 

سينا شـد نـه    نهاي فلسفي و عقلي اب باعث اشنايي آنان با ديدگاه»: 2«علت نادرستي گزينه 
  شهودي.

يي مواد نكردند ود و ماهيت را جايگزين تركيب شيميافلاسفه وج»: 3«علت نادرستي گزينه 
كه يك شي عنصري خالص است يا اينكه تركيبي از چند عنصر اسـت، بيـان    اينبلكه جدا از 

  م.كني كردند كه از نظر عقلي ما از هر شي واحد دو جنبه مختلف وجود و ماهيت را درك مي

    اول ـ هستي و چيستي ـ تركيبي) (متوسط) درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

  ـ » 1«گزينه  -16

  باشد. از نتايج و مرتبط با جزئيت وجود بر ماهيت مي ديگر هر سه گزينه ها: بررسي ساير گزينه

    اول ـ هستي و چيستي ـ تركيبي) (متوسط) درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك( 

تمايز ذهني و وحدت مصداقي هستي و چيستي يا وجود و ماهيـت بـه قـدم سـوم      ـ» 3«گزينه  -17
اند ولي در ذهن دو  تفاوت وجود و ماهيت اشاره دارد چرا كه هر چند وجود و ماهيت در جهان خارج يكي

  و ماهيت و عينيت مصداقي آن دو.  مفهوم مغاير هستند و اين يعني مغايرت ذهني وجود

يستي هم به اين نكتـه اشـاره دارد كـه وجـود و هسـتي جنبـه       تفاوت مفهومي هستي و چ 
كـه در قـدم دوم بيـان     هاسـت  مشترك موجودات و ماهيـت و چيسـتي بعـد اختصاصـي آن    

شـود و گويـاي آن    ذاتي ميان وجود و ماهيت نيز در قدم چهارم بيان ميعدم رابطه  شود. مي
از اي اسـت   نشـانه خـود   است كه هر موضوعي براي وجود داشتن نيازمند دليل است و ايـن 

  مغايرت وجود و ماهيت.

   اول ـ هستي و چيستي ـ تركيبي) (متوسط) درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

 

 

 

 

 

 

 

  



شود و اين خود دليلـي   وجود يك چيز ماهيت آن براي ما روشن نميـ با درك » 1«گزينه  -18
  باشد. وجود و ماهيت مي مغايرتبراي 

مغـاير  عالم ذهنـي يكسـان نيسـت بلكـه دو مفهـوم       ماهيت و وجود در»: 2«علت رد گزينه 
  هستند.

كنـد   موجود در عالم واقع وجود پيدا نميبه صرف تصور يك موجود آن  »:3«علت رد گزينه 
 ها. وجود و ماهيت است نه عينيت آن مغايرتو اين دليلي براي 

بـه يـك    ند كهوجود و ماهيت در خارج از ذهن دو مفهوم از يك موجود »:4«علت رد گزينه 
  گيرند نه اينكه جمع يا تركيب شده باشند. چيز واحد تعلق مي

    ) (متوسط)3اول ـ هستي و چيستي ـ صفحه  درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

» 4«ـ عارض بودن وجود بر ماهيت يعني همان مغايرت وجـود و ماهيـت. در گزينـه    » 4«گزينه  -19

ماهيت نيست پس وجود و ماهيت با هـم مغـايرت    چون شناخت ماهيت به معناي پي بردن به وجود آن
كند. در صورت عينيت وجود و ماهيت بـه   سر وجود اين حيوان را اثبات نمي 8دارند. صرف تصور حيوان 

  شد كه البته محال است. صرف تصور يك موجود وجودش براي ما ثابت مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  عينيت وجود و ماهيت است. چيزي محال است چون لازمه آن چنين»: 1«گزينه 

وجود يك چيز را تشـخيص دهـيم امـا نـدانيم آن      درست برعكس! ممكن است»: 2«گزينه 
  چيست؟

  اين عبارت تكرار عبارت مغايرت وجود و ماهيت است با بياني ديگر نه دليل آن! »:3«گزينه 

    اول ـ تركيبي) (دشوار) درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(

و در  ومي هستند كه در ذهـن بـا هـم مغـاير هسـتند     د و ماهيت دو مفهـ وجو» 3«گزينه  -20
در خـارج عـين هـم     شوند نه اينكه دو مفهـوم  اين دو مفهوم از امري يگانه انتزاع مياز ذهن  خارج

 شـده نيسـتند   بي ـگانه نداريم و دو چيز جدا يـا ترك باشند. پس در عالم خارج از ذهن دو امر جدا

  .بلكه دو جنبه از يك چيزند

    مقبولاختلاف وجود و ماهيت در ذهن

  مردودزيادت وجود و ماهيت در عالم خارج

  مردودعينيت وجود و ماهيت در ذهن

    ) (دشوار)4ـ صفحه  هستي و چيستيـ اول  درسدوازدهم ـ  پايه( محتشم) نيك(




